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Abstract
The quiddity of Divine Will (irāda) has always preoccupied the minds of 
Muslim thinkers and there have been various theological and philosophical 
discussions about it. This article aims to understand the meaning of the word 
"Will" which is attributed to God in the Qur'an. This research is intended to 
obtain a more precise meaning of this concept by a semantic examination of 
the derivative meanings of this term in the Qur'an. The results show that the 
semantic contents of "Will" include: wanting, action and movement, passing of 
time, decreeing what should be, possibility, volition and choice, repetition and 
persistence, and designation to action. Examining the functions of "Divine Will" 
in the Qur'an shows that the Divine Will means "provision of the preliminaries" 
for an event to occur, and this process functions through means and causes, 
rather than in a sudden and immediate way.
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معناشناسیِِ »اراده« در قرآن*
 مصطفی نظرزاده1
محسن الویری2

چکیده

چیستی ارادۀ الهی همواره ذهن متفکران مسلمان را به خود مشغول داشته و دربارۀ آن مباحث 

کلامی و فلسفی مختلفی درگرفته است. هدف از این مقاله، درک منظور از لفظ »اراده« است 

که در قرآن به خدا نسبت داده شده است. این تحقیق با بررسی معناشناسانۀ مشتقات این مصدر 

در قرآن، بر آن است که به معنایی دقیق تر از تصوّّر معمول از این مفهوم دست یابد. نتایج نشان 

می‌دهد مؤلفه های معنایی اراده؛ عبارتند از: خواستن، اقدام و حرکت، گذر زمان، حکم به آنچه 

باید بشود، امکان، اختیار و انتخاب، تکرار و پیگیری، و اختصاص به فعل. بررسی کاربردهای 

ارادۀ الهی در قرآن، نشان می‌دهد که ارادۀ الهی به معنای »فراهم سازی مقدمات« برای وقوع یک 

امر است، و این فرایند ازطریق اسباب و علل عمل می کند، نه به صورت ناگهانی و بی‌واسطه.
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مقدمه

ارادۀ الهی در قرآن بارها به عنوان عامل اصلی وقایع ذکر شده است. دربارۀ ارادۀ الهی نظریات 

و تفسیرهای مختلفی از طرف عالمان مسلمان مطرح شده است. در آثار فلسفی و کلامی روند 

وقوع فعل از طرف فاعل به این صورت تصویر شده است: اگر علم به اینکه فعل دربرگیرندۀ خیر 

است در فاعل شکل گیرد، برای او شوقی به انجام فعل ایجاد می شود که درنتیجه، اراده در فاعل 

به‌وجود می آید و به‌واسطۀ این اراده، حرکت فاعل به سوی انجام فعل شروع می شود، که درنهایت 

منجر به وقوع فعل می گردد )طباطبایی، ۱۳۸۸: ۲۵۹-۲۵۸/۲(.

اراده در انسان به صورت حالتی نفسانی درنظر گرفته شده است. درنتیجه، مسئله‌ای که ذهن 

عالمان مسلمان را به خود مشغول کرده، آن است که اراده را چطور می توان به خدا نسبت داد؟ زیرا 

اگر بخواهیم اراده را به همین معنا به خدا نسبت دهیم مستلزم تغییر و انفعال در ذات الهی است. 

تفاوت اراده با »شوق«، آن است که شوق را می توان از خدا نفی کرد؛ اما در مورد اراده نمی توان 

 اراده به خدا نسبت داده شده است.
ً
چنین کرد، زیرا در قرآن و روایات صراحتاً

برای حل مشکل پیش گفته، ارادۀ الهی به شکل های مختلف تأویل شده است. برخی آن را به 

معنای ابتهاج و رضا نسبت به افعال دانسته‌اند )غروی‌اصفهانی، ۱۴۰۹ق: ۷/۲( و برخی دیگر آن 

را به معنای خود فعل می‌دانند )مفید، ۱۴۱۳ق: ۵۳( دیگران آن را به معنای »عِِلم به نظام احسن« 

گرفته‌اند )حلی، ۱۴۱۳ق: ۲۵۲/۱( ابن سینا نیز ارادۀ الهی را هم از لحاظ ذات و هم از جهت 

مفهوم با علم الهی یکسان می‌داند. )ابن سینا، ۱۳۶۴: ۶۰۱(

م های 
َ
ملاصدرا همه موارد )علم، اراده، شوق، و میل( را معنای واحدی می‌داند که در عالَ

م عقل ظهور کند همان حکم است به نفع داشتن 
َ
 محبت اگر در عالَ

ً
مختلف ظهور می کند. مثلاً

م طبیعت مطابق 
َ
م نفس ظهور کند همان شوق خواهد بود، و همین در عالَ

َ
فعل، و اگر در عالَ

با میل است. از نظر ملاصدرا تفکیک این امور در انسان منافاتی با وحدت آن در خدا ندارد. 

)ملاصدرا، بی تا: ۳۴۳-۳۴۲/۶(

در نقد این نظریات می توان گفت، در اینکه این صفات با ذات متحد هستند تردیدی نیست؛ 

اما صفات الهی جهت های مختلف و خصوصیت های متفاوت را نشان می‌دهند. این مهم در 



29

آن
 قر

 در
ده«

»ارا
یِ 

ناس
ناش

مع

این نظریات درنظر گرفته نشده است و برخلاف آنچه ابن سینا گفته است، ارادۀ الهی نمی تواند در 

مفهوم هم با علم الهی یکی باشد. 

علامه طباطبایی اراده را به معنای اختیار می‌داند و یعنی خدا در افعال خود مجبور نیست. در 

این نظر، اراده از فعل الهی انتزاع می شود )طباطبایی، ۱۳۸۸: ۲۵۸-۲۶۰(. آیت‌الله سبحانی نیز 

نسبت‌دادن اراده به خدا را با حذف جهات نقصی و امکانی از این طریق ممکن می‌داند که خدا را 

فاعل دارای اختیار بدانیم )سبحانی، ۱۴۲۸ق: ۱۱۵/۱-۱.۱۶( اشکال این قول آن است که اختیار 

غیر از اراده است. اختیار در مقابل اکراه عبارت است از آنکه فاعل در فعلش با اجباری از بیرون 

مواجه نباشد. درنتیجه ممکن است که فردی با اجبار مواجه باشد؛ اما عمل را به اراده خود انجام 

دهد. علاوه بر آنکه »اختیار بین دو یا چند امر صورت می گیرد؛ اما در اراده ممکن است چیز دیگر 

در ذهن نباشد« )عسکری، بی تا: 11۸(.

چنان که دیده شد درباره معنای ارادۀ الهی تشتت زیادی میان آرای فلاسفه و متکلمان دیده 

می شود. اما به نظر می‌رسد این نکته مغفول مانده است که برای کشف معنای اراده، به قرآن 

به عنوان اصلی ترین منبع دینی، مراجعه شود. ازاین‌رو هدف این پژوهش، کشف معنای ارادۀ الهی 

و ارائه تفسیر صحیح از آن با استفاده از روش معناشناسی کلمات قرآنی است.

دقت در معنای کلمات قرآنی سابقه‌ای به درازای نزول قرآن دارد و این امر همواره موردتوجه 

علمای مسلمان بوده است. اما تأثیرگذارترین مواجهۀ جهان اسلام با معناشناسی به عنوان علمی 

نوین، روشمند و مستقل، با اثر »خدا و انسان در قرآن« اثر خاورشناس ژاپنی توشیهیکو ایزوتسو 

رخ داد. اثر دیگر او در این زمینۀ »مفاهیم اخلاقی-دینی در قرآن« نام دارد، که با وجود تقدم 

زمانی در درجۀ دوم اهمیت و توجه قرار گرفته است. بسیاری از قرآن پژوهان در دهه های گذشته 

کمابیش در کشف معنای واژگان قرآنی تحت تأثیر روش او بوده‌اند.

پایان نامه های  و  آثار  قرآن،  به معناشناسی کلمات  ایران  از جلب توجه جامعۀ علمی  پس 

متعددی در این زمینه نگاشته شده است که هرکدام در حد خود تلاش کرده‌اند گوشه‌ای از گنجینۀ 

قرآن را کشف کنند؛ اما هیچ یک از این آثار به موضوع معناشناسی »اراده« در قرآن نپرداخته‌اند.

معناشناسی )semantics( بخشی از دانش زبان شناسی است. نظریات مختلف معناشناسی 
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هرکدام با مبانی و روش خود به بررسی معنا می پردازند. معناشناسی به این صورت تعریف شده 

است: »تحقیق و مطالعه تحلیلی در مورد کلمات کلیدی زبان به منظور آن که جهان بینی قومی 

شناخته شود« )ایزوتسو، ۱۳۶۸: ۴(.

از منظر معناشناسی واژگان یک زبان، ساختی چندلایه است که هرکدام توسط گروهی از 

کلمات کلیدی ساخته شده‌اند که »میدان های معناشناسی« نامیده می شوند )همان، ۲۷(. برای 

تشکیل یک میدان معناشناسی باید کلمات کلیدی آن را شناسایی و بررسی کنیم. در این مقاله، 

کلمه کلیدی عبارت است از »اراده« و بویژه آنجا که در مورد خدا به کاررفته باشد.

از منظر معناشناسی، کلمات و تصورهایی که می سازند تنها و در خلأ نیستند؛ بلکه در کنار 

کلمات و تصورات دیگر مفهوم پیدا می کنند؛ بااین حال اگر هرکلمه را جداگانه درنظر بگیریم، از 

آن معنایی دریافت می کنیم که آن را »معنای اساسی« می نامیم. هر کلمه وقتی در کنار کلمات 

دیگر قرار می گیرد معنای متفاوتی پیدا می کند که »معنای نسبی« نامیده می شود )همان، ۱۵(.

زمانی  در  و   )synchronic( همزمانی  دارد:  وجود  مطالعه  نوع  دو  زبان شناسی  در 

)diachronic(. ازنظر نگارنده، لفظ اراده، برخلاف الفاظی مانند »صلاة، زکاة، جنة، نار«، از 

معنای ابتدایی و »اساسی« خود فاصله نگرفته و در زبان قرآن دچار تحول معنایی نشده است. 

درنتیجه، کاربرد این لفظ در زبان قرآن را نیز ثابت می‌دانیم. پس هدف از این بررسی، معناشناسی 

همزمانیِِ لفظ اراده در قرآن است؛ به خصوص جایی که در مورد الله به‌کاررفته باشد.

پیش فرض این نوشتار، آن است که »اراده« خدا دارای مفهومی غیر از افعال او است. در 

غیر این صورت، تمرکز روی ارادۀ الهی معنایی نداشت و باید به معناشناسی تمام افعال الهی 

می پرداختیم؛ و چنانکه خواهد آمد، نشان خواهیم داد که ارادۀ الهی از نظر مفهومی با سایر افعال 

الهی تفاوت دارد.

کلمه اراده از ریشۀ ثلاثی »ر و د« مشتق شده است. برای احصای آیات دارای این ماده از 

نرم‌افزار استفاده شده و همه آیات دارای این ریشه فهرست شده‌اند. از این میان آیاتی که حاوی 

مصدر  فعلِِ  اما  گرفته‌اند.  قرار  موردتوجه  بوده‌اند  یرید«  »أراد  آن  فعلی  شکل  یا  اراده  مصدر 

»مراودة«؛ و اسم فعل »رویدا« به‌دلیل عدم ارتباط با موضوع کنار گذاشته شد. 
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1.  واژه شناسی اراده

 برای دستیابی به دستگاه تصوری قرآن باید آن را بدون پیش‌داوری بخوانیم و ذهن را از تمام 

تلاشی که برای تفسیر قرآن شده است، خالی سازیم. اگرچه این غیرممکن به نظر می‌رسد، اما 

باید حداکثر تلاش خود را در این راه به کار بست تا قرآن را همان طور که معاصران پیامبر در 

زمان نزول قرآن می فهمیده‌اند دریابیم )همان، ص۹۰(. درنتیجه ممکن است در یک تلاش 

معناشناسانه، بررسی معنای کلمه در لغت نامه ها امری عبث یا حتی بدتر، مخل معناشناسی به 

نظر آید. اما این کار هرچند ممکن است باعث جهت گیری ذهن شود؛ اما درمقابل، حداقل برای 

کشف »معنای اساسی« کلمه می تواند مفید باشد.

اللغة  فروق  کتب  و  لغت نامه ها،  تحلیلی،  لغت نامه های  در  د«  و  »ر  مادۀ  بخش  این  در 

پی جویی می شود. منظور از لغت نامه های تحلیلی، کتب لغتی است که به تحلیل و بررسی 

معنای ریشه های کلمات پرداخته‌اند.

1-1.  مادۀ »ر و د« در لغت نامه های تحلیلی

 ابن فارس در معجم مقاییس اللغة اصل معنای مادۀ »ر و د« را آمدن و رفتن از روان شدن در 

مسیری خاص دانسته است )ابن فارس، ۱۳۹۹ق: ۴۵۷/۲(.

راغب‌اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن معنای ماده را »تکرار در خواستن چیزی با مدارا« 

ذکر کرده است. یعنی از نظر او مؤلفه های معنایی مادۀ »ر و د« عبارت‌اند از »تکرار«، »خواستن«، 

و »مدارا«. راغب اراده را »تلاش در طلب چیزی« دانسته است. گاهی اراده به معنای کشیده شدن 

نفس به چیزی است و گاه به معنای قضاوت در مورد عملی است. اراده اگر در مورد خدا به کار 

رود به معنای دوم است؛ زیرا تغییر در نفس خدا راه ندارد. یعنی وقتی گفته می شود خدا چیزی را 

اراده کرد، معنای آن این است که نسبت به آن حکم کرد که باید بشود )راغب‌اصفهانی، ۱۴۱۲ق: 

.)۳۷۱

مصطفوی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ماده اراده را به معنای »خواستن به 

همراه اختیار و انتخاب« دانسته است. یعنی مؤلفه های معنایی اراده را »خواستن« و »انتخاب« 
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ذکر کرده است؛ و سایر معانی این ماده را از لوازم این معنای اصلی می‌داند )مصطفوی، ۱۳۶۸: 

.)۲۷۱-۲۷۰/۴

1-2.  گسترش های معنایی مادۀ »ر و د«

در این بخش با مراجعه به لغت نامه ها تلاش می شود رََوند تغییر و گسترش معنای مادۀ »ر و 

د« را باتوجه به کاربردهایی که در لغت نامه ها ضبط شده‌اند بررسی شود. 

در بعضی لغت نامه های متقدم گاهی معنای اراده آن چنان بدیهی فرض شده است که آن 

 باید ذیل ریشه های »ر ی د«، »ر و د«، 
ً
 با آنکه اراده احتمالاً

ً
را بی نیاز از تعریف دیده‌اند. مثلاً

و »ر ء د« تعریف شده باشد، در کتاب های الجیم )شیبانی، ۱۹۷۵م: ۳۷/۲ و ۴/۲( و جمهرة 

اللغة )ابن‌درید، ۱۹۸۸م: ۶۴۱/۲ و ۶۴۲ و ۱۰۹۷/۲( ذیل آنها کلمه اراده تعریف نشده است؛ 

درحالی که فعل »أراد« و اسم مفعول »مُُراد« در تعریف کلمات دیگر به معنای »منظور از لفظ« 

آمده‌اند.

به جستجو و بررسی برای یافتن بهترین مرتع و منزل »ریاد« و »ارتیاد« گفته می شود و اسم 

فاعل آن »رائد« است )فراهیدی، بی تا: ۶۴/۸(.

خصوصیت رائد -جستجوکننده برای مرتع- حرکت مستمر و زیاد برای یافتن محل مناسب 

است. این خصوصیات باعث یک گسترش معنایی شده است: فعل »رادََ یََرودُُ« با مصدر »رََود، 

رََوََدان، رِِیاد« برای کسی که در رفت‌وآمد باشد و استقرار نداشته باشد به کار می‌رود )ازهری، 

۱۴۲۱ق: ۱۱۵/۱۴-۱۱۶، صاحب، ۱۴۱۴ق: ۳۴۸/۹، جوهری، ۱۳۷۶ق: ۴۷۸/۲، صاحب، 

۱۴۱۴ق: ۳۴۸/۹( احتمال دارد معنای رفت‌وآمد که مصدر آن »رََوََدان« است، از قلب مصدر 

»دََوََران« حاصل شده باشد )مصطفوی، ۱۳۶۸: ۲۷۱/۴(.

گسترش معنایی دیگر رائد، بی خانمانی و بی مکانی است: رائد به کسی گفته می شود که 

منزلی ندارد )ازهری، ۱۴۲۱ق: ۱۱۳/۱۴(.

چون جستجو و بررسی با تأمل صورت می گیرد و زمان بر است، باعث گسترش معنایی 

دیگر این ماده شده که عبارت است از ملایمت و آرامی با مصدر »إرواد«. )فراهیدی، بی تا: 
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به  به صورت صفت  به معنای »مهلت‌دادن« و  به صورت اسم فعل  ۶۵/۸( همچنین »رُُوََيد« 

معنای »آرامی« به کار می‌رود. »روید« برای تهدید نیز به کار می‌رود، )یعقوب، ۱۳۶۷ق: ۳۸۷( 

یعنی در پایان مهلت، امر نامطلوبی برای مخاطب خواهد افتاد؛ در قرآن نیز همین معنا به کاررفته 

است )الطارق: ۱۷(.

مهم ترین گسترش معنایی این ماده خواستن است که در مصدر »اراده«، و »مُُراوََدََة« به معنای 

خواستن از دیگری )ازهری، ۱۴۲۱ق: ۱۱۵/۱۴( به کار می‌رود. کاربرد کلمۀ »مُُراد« به معنای 

منظور از لفظ در ادامه همین گسترش معنایی است.

طبق آنچه گذشت معنای اصلی این ماده، عمل »جستجو برای یافتن مکان« است و سایر 

معانی این ماده از این معنا گرفته شده‌اند.

1-2-1.  قاعدۀ تشخیص روند گسترش معنایی

دلیل انتخاب معنای اصلی یادشده و اینکه معانی دیگر را از آن متفرع کردیم این است که:

• گسترش معنایی از افعال محسوس به امور انتزاعی محتمل‌تر است نسبت به عکس 	

آن. درنتیجه در مادۀ »ر و د« این که اصل معنا امر محسوس و خارجی »جستجو برای 

یافتن منزل« باشد -امری که برای بادیه‌نشینان از اهمیت حیاتی برخوردار بوده است- و 

از آنجا به معانی انتزاعی‌تر و ذهنی‌تر منتقل شده باشد محتمل‌تر است.

• گسترش معنایی از افعال به اسماء محتمل‌تر است تا برعکس. زیرا	

◦ کاربرد افعال از اسامی بیشتر است؛	

◦ بسیار رخ 	 که  کافی است. علاوه‌برآن  مناسبت  اشیا حداقل  نام‌گذاری  در 

داده است که نام یک شیء از فرهنگ‌های دیگر به عربی وارد شده و معرب 

می‌گردد، اما از نظر معنایی ربطی به آن ریشه ندارد. گرچه جای انکار نیست 

که گاهی افعال از روی اسامی ساخته می‌شوند.

قرینۀ دیگر اینکه در اکثر لغت نامه ها اولین معنای این ریشه را »جستجو در پی منزل« آورده‌اند.

جمع بندی گسترش های معنایی این ماده در نمودار ذیل قابل مشاهده است.
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1-2-2.  تفاوت کلمۀ »اراده« با کلمات نزدیک

‌اللغه به تفاوت اراده با کلمات و مفاهیم نزدیک به آن 
ُ

در این بخش با مراجعه به منابع فروقُ

می پردازیم، و هدف این است که بتوانیم مؤلفه های معنایی اراده را در مقایسه با کلمات دیگر 

دریابیم. 

تفاوت با محبت

محبت نسبت به افراد به کار می‌رود اما نسبت به کسی اراده داشتن معنا ندارد )عسکری، 

بی تا: ۱۱۴( پس اگر اراده در مورد اشخاص یا اشیا به کار رود درواقع فعلی در تقدیر است. تفاوت 

 مطلوبیت هست برخلاف اراده که ممکن است به امر 
ً
دیگر، آن است که در محبت و رضا الزاماً

نامطلوب نیز تعلق گیرد )جزائری، ۱۴۰۷ق: ۲۲(.

تفاوت با شهوت

 به مرحله اقدام برسد، اما اراده 
ً
شهوت به معنای گرایش درونی غریزی است بدون آن که الزاماً

از جنس اقدام و حرکت است، حتی اگر از سر اجبار باشد. )عسکری، بی تا: ۱۱۵( علاوه برآن، 

شهوت به چیزی است که برای انسان لذت دارد؛ اما اراده ممکن است از سر عقل و حکمت 

باشد )جزائری، ۱۴۰۷ق: ۴۳(.

تفاوت با تمنی

اراده بر خلاف تمنی تنها مربوط به آینده است و اراده تنها به اموری که انجامش برای فرد 

ممکن است تعلق می گیرد، برخلاف تمنی که در مورد محالات نیز به کار می‌رود. )عسکری، 

بی تا: 116(.

تفاوت با مشیت

مشیت تنها در مورد اموری است که زمانشان رسیده است؛ اما اراده هم در اموری است که 

بلافاصله واقع می شوند و هم اموری که زمانشان به تأخیر می‌افتد. )عسکری، بی تا: 11۷( یعنی 

در اراده معنای فاصله با تحقق فعل وجود دارد.

در مشیت ممکن است فرد از انجام عمل منصرف شود؛ اما اراده در مورد فعلی به کار می‌رود 

 انجام می شود. )جزائری، ۱۴۰۷ق: ۲۰( در بخش »جانشین های ارادۀ الهی« درباره 
ً
که قطعاً
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مشیت الهی بیشتر سخن خواهیم گفت.

تفاوت با اختیار

»اختیار عبارت است از اراده چیزی به جای دیگری به طوری که هر دو یا چند مورد در ذهن 

باشند؛ اما اراده ممکن است بدون حضور چیز دیگر در ذهن باشد« )عسکری، بی تا: 11۸(.

 تفاوت با همّّ

تفاوت همّّ و اراده در این است که همّّ آخرین مرحله پیش از انجام فعل است. )همان، ۱۲۰( 

پس بین اراده و انجام فعل فاصله بیشتری نسبت به همّّ وجود دارد.

تفاوت با قصد

در تفاوت میان قصد و اراده نیز همین تفاوت زمانی وجود دارد. در اراده می تواند فاصله تا فعل 

وجود داشته باشد. )همان(

1-3.  جمع‌بندی مؤلفه های معنایی اراده

بااین حال،  نظر رسد.  به  غیرقابل تعریف  و  بدیهی  بادی‌امر،  در  است  اراده ممکن   معنای 

باتوجه به آنچه گذشت می توان مؤلفه های معنایی کلمه »اراده« را به ترتیب زیر شناسایی کرد:

خواستن: اصلی ترین و روشن ترین مؤلفه معنایی کلمه »اراده« خواستن است.

اقدام و حرکت: اراده با اقدام و حرکت همراه است؛ هرچند با اجبار و اکراه همراه باشد. از 

معناهای این باب که مؤید این مؤلفه هستند عبارت‌اند از تلاش، رفت‌وآمد، روان شدن در مسیر، 

جستجو، یافتن. تفاوت اراده با شهوت نیز در همین رسیدن به مرحله اقدام است.

 گذر زمان: میان اراده و وقوع فعل فاصله است. تا جایی که مدارا و زمان بربودن یکی از معانی 

مادۀ »ر و د« است. اراده در مورد گذشته به کار نمی‌رود بلکه مربوط به آینده است. علاوه برآن، 

 برای اموری که بدون فاصله اتفاق می‌افتند از کلمات دیگر مانند مشیت، همّّ، و قصد 
ً
معمولاً

استفاده می شود، درنتیجه لفظ اراده جایی به کار می‌رود که میان اراده و وقوع فعل زمان قابل توجهی 

فاصله است.

حکم به آنچه باید بشود: قضاوت در مورد اینکه باید عمل موردنظر صورت گیرد نیز از 
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مؤلفه های معنایی این کلمه است.

امکان: اراده تنها به امور ممکن برای فرد تعلق می گیرد.

اختیار و انتخاب: اراده در بستری از اختیار و انتخاب مرید رخ می‌دهد.

این ماده است که در کاربردهای  از مؤلفه های معنایی  تکرار و پیگیری: تکرار و پیگیری 

مختلف این ماده منعکس شده است.

اختصاص به فعل: اراده به افعال تعلق می گیرد و کاربرد آن در مورد اشیا و اشخاص مجازی 

است.

2. اراده در قرآن

 مشتقات ریشۀ »ر و د« ۱۴۸ بار در ۱۲۰ آیه قرآن به کار رفته‌اند. این آیات در ۴۷ سورۀ قرآن 

ا« یک بار 
ً

پراکنده هستند. از این میان مشتقات مصدر »مراودة« 7 بار به کار رفته‌اند و کلمۀ »رُُویدً

آمده است که به بحث ما ارتباطی ندارند. بقیه موارد مشتقات مصدر »إرادة« هستند.

2-1.   مؤلفه ها در بافت قرآنی غیردینی

 کاربرد اراده در قرآن به دو دسته بافت دینی و بافت غیردینی قابل تقسیم است. منظور از بافت 

دینی، جایی است که اراده در مورد خدا به کاررفته باشد؛ درمقابل، بافت غیردینی جایی است 

که اراده در مورد انسان و در امور روزمره و عادی به کاررفته است. فایدۀ بررسی کاربرد اراده 

در بافت غیردینی آن است که از این طریق می توان به جنبه های مادی معنای آن دست یافت 

)ایزوتسو، ۱۳۷۸: ۸۲-۸۳( ابتدا به بررسی اراده در بافت غیردینی می پردازیم؛ پس از آن به 

بررسی کاربردهای اراده جایی که برای خدا به کاررفته است، می پردازیم.

2-1-1.  آمادگی تحقق

 
نْْ یََنْْقََضَّ�َ

َ
يدُُ أَ وََجََدََا فِِیهََا جِِدََارًًا یُُرِِ

َ
در یک جا قرآن اراده را به شیء نسبت داده شده است: فَ

... )کهف: 77(.

ابن سیده معتقد است در مورد اشیاء اراده به صورت حقیقی به کار نمی‌رود؛ بلکه »آمادگی« 
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دیوار برای سقوط مانند آمادگی صاحبان اراده به نظر می آید. او در ادامه مثال هایی از نسبت‌دادن 

اراده به اشیاء ذکر کرده است. )ابن‌سیدة، ۱۴۲۱ق: 422/9( البته ممکن است گفته شود که در 

 اشیاء دارای اراده هستند.
ً
اینجا اراده به معنای حقیقی به کاررفته است و در بیان قرآنی حقیقتاً

2-1-2.  آماده سازی علل و مقدمات تحقق اراده

 گاهی معنای دقیق واژه به صورت عینی از روی بافت متن و از طریق توصیف لفظی روشن 

می شود. نام این حالت را »تعریف بافتی« یا »تعریف متنی« می توان گذاشت )ایزوتسو، ۱۳۷۸: 

ةًً 
هُُ عُُدَّ�ّ

َ
وا لَ

عََدُّ�ّ
َ �
خُُرُُوجََ لَأَ

ْ
رََادُُوا الْ

َ
وْْ أَ

َ
۷۴(. این امر در آیه ۴۶ سورۀ توبه به‌روشنی به چشم می خورد: وََلَ

... در این آیه »ارادۀ بیرون‌رفتن« در گرو »آماده سازی سازوبرگ« دانسته شده‌ است. در این آیه، 

رابطه میان آماده سازی و اراده چنان متقابل و مستقیم است که کوچک ترین تردیدی باقی نمی ماند 

که »آماده سازی مقدمات« بخشی از معنای اراده است.

همین مؤلفه معنایی در آیات دیگر نیز به چشم می خورد و در بسیاری از موارد مقدمه تحقق 

 ... حًًا
ا

رََادُُوا إِِصْْلَا
َ
هِِنَّ�ّ فِِی ذلِِکََ إِِنْْ أَ حََقُّ�ّ بِِرََدِّ�ّ

َ
تُُهُُنَّ�ّ أَ

َ
 در آیۀ ... وََبُُعُُولَ

ً
اراده در آیه ذکر شده است. مثلاً

)بقره: ۲۲۸( »بازگرداندن زنان مطلقه« مقدمۀ تحقق »اصلاح« است.

در بررسی واژه شناسانه نیز این مؤلفه معنایی را در مؤلفه های اقدام و حرکت، تکرار و پیگیری 

و زمان مشاهده می شود. به بیان دیگر وقتی اراده صورت می گیرد برای تحقق آن نیاز به »اقدام 

و حرکت« و »تکرار و پیگیری« است؛ و این تنها با فراهم ساختن مقدمات و علل ممکن است، 

درنتیجه میان اراده و تحقق اراده، »زمان« فاصله می گردد.

2-1-3. اختصاص به افعال

در بیشتر موارد پس از اراده یا مصدر صریح به کاررفته یا پس از آن با ترکیب »أن+فعل« یا 

»ل+فعل« به تأویل مصدر رفته و مؤید این نکته است که اراده، اختصاص به افعال دارد.

هْْلِِكََ 
َ
رََادََ بِِأَ

َ
تْْ مََا جََزََاءُُ مََنْْ أَ

َ
 در آیۀ ... قََالَ

ً
اما گاهی اسم متعلق اراده قرار گرفته است. مثلاً

سُُءًًوا ... )یوسف: ۲۵( »سوء«ی که مورد اراده قرار گرفته در اثر فعلی حاصل می شود که به 

نّْْيََا نُُؤْْتِِهِِ مِِنْْهََا وََمََنْْ یُُرِدِْْ ثََوََابََ 
دلایل بلاغی در لفظ ذکر نشده است. در آیۀ ... وََمََنْْ یُُرِدِْْ ثََوََابََ ادُّل�

وََابََ الآخِِرََةِِ«، و در آیۀ ...تُُرِِيدُُونََ 
َ
نْْيََا«، »ثَ

ُ
وََابََ الدُّ

َ
خِِرََةِِ نُُؤْْتِِهِِ مِِنْْهََا ... )آل عمران: ۱۴۵( »ثَ

آ
الْآ
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نْْيََا«، و »الآخِِرََةََ« متعلق اراده قرار 
ُ

 الدُّ
َ

خِِرََةََ ... )انفال: ۶۷( »عََرََضَ
آ

يدُُ الْآ ُ يُُرِِ نّْْيََا وََاللَّهُ��
عََرََضََ ادُّل�

گرفته‌اند، واضح است که فعلی به معنای »رسیدن« یا »دست یافتن« در تقدیر است. 

عُُسْْرََ 
ْ
يدُُ بِِکُُمُُ الْ  یُُرِِ

ا
یُُسْْرََ وََلَا

ْ
ُ بِِکُُمُُ الْ يدُُ اللَّهُ�� »یسر« و »عسر« نیز دو اسمی هستند که در آیۀ ... یُُرِِ

« در تقدیر است؛ چنانکه در 
َ

... )بقره: ۱۸۵( متعلق اراده قرار گرفته‌اند؛ اما در این آیه »لِِیجعلَ

يْْكُُمْْ مِِنْْ حََرََجٍٍ ... )مائده: ۶( »لیجعل« پیش از »حرج« ظاهر 
َ
ُ لِِیََجْْعََلََ عََلَ يدُُ اللَّهُ�� آیۀ ... مََا یُُرِِ

شده است.

2-2. مؤلفه ها در بافت قرآنی دینی

2-2-1. همنشین های ارادۀ الهی

در این بخش تلاش می شود ضمن بررسی کلمات و عبارات همنشین ارادۀ الهی )مانند 

مفعول ها، و متعلق ها( به مؤلفه های معنایی ارادۀ الهی اشاره شود. در ادامه به موارد پرکاربردتر 

می پردازیم.

فعل

 در دو آیه ۲۵۳ سورۀ بقره و ۱۴ سورۀ حج یََفْْعََلُُ مََا یُُرِِيدُُ و در دو آیۀ ۱۰۷ سورۀ هود و ۱۶ 

 لِِمََايُُ رِِيدُُ آمده است.
ٌ

الٌ عَّ�َ
َ
سورۀ بروج فَ

در تفسیر المیزان ذیل آیه ۲۵۳ سورۀ بقره دلیل جنگ را اختلاف در ایمان و کفر می‌داند 

)طباطبایی، ۱۳۹۰ق: ۳۱۹/۲(.

آیه ۱۴ سورۀ حج پس از بیان حال کفار، فرموده که »خدا کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل 

صالح انجام داده‌اند را وارد باغ ها می کند« و ادامه می‌دهد: »خدا هرچه اراده کند انجام می‌دهد«؛ 

یعنی این عمل را برخلاف میل کفار و کسانی که در آیات قبل ذکر شده است انجام می‌دهد. آیه 

بعد قرینه این دلالت است، که در آن کسانی که از عمل خدا خشمگین هستند را به خودکشی 

دعوت می کند. 

« نشان‌دهندۀ این است که خدا علی‌رغم میل دیگران 
ُ

 مََایُُ رِِدُي
ُ

عََلُ
ْ
در هر دو آیه، عبارت »یََفْ

-در سورۀ حج: کفار، در سورۀ بقره: کسانی که فکر می کنند خدا باید اختلاف میان انسان ها را از 
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بین ببرد- آنچه خود بخواهد انجام می‌دهد. اما این خواستن بی‌دلیل نیست؛ بلکه ناشی از دلیل 

خاص خود است: در سورۀ بقره: طبیعت اختلاف جوی انسان و در سورۀ حج: ایمان و عمل 

صالح.

« نیز در فضای عذاب کافران و نعمت مؤمنان به کاررفته است. در آیه 
ُ

 لِِمََايُُ رِِدُي
ٌ

عََّالٌ
َ
عبارت »فَ

« را به کار 
ُ

 لِِمََايُُ رِِدُي
ٌ

عََّالٌ
َ
۱۰۷ سورۀ هود پس از بیان عاقبت تیره بختان و جاودانگی آنان در آتش »فَ

برده و در آیه بعد، به عاقبت نیک بختان می پردازد. در آیه ۱۶ سورۀ بروج پس از بیان عاقبت کسانی 

« را 
ُ

 لِِمََايُُ رِِدُي
ٌ

عََّالٌ
َ
که مؤمنان را شکنجه کرده‌اند و عاقبت مؤمنانی که عمل صالح انجام داده‌اند؛ »فَ

به عنوان یکی از صفات الهی ذکر کرده است.

پس »اراده« وقتی با »فعل« جمع می شود، مفهوم آزادی عمل خدا را نشان می‌دهد، و در این 

آزادی عمل تقابل با میل یا تصور دیگران نیز دیده می شود. البته این آزادی عمل، خود نه بی‌دلیل 

و حکمت بلکه متوقف بر علل خود است.

یََکون
َ
ن فَ

ُ
کُ

یکُُنو از عبارت های بسیار مهم قرآنی است که در دو آیه پس از ذکر ارادۀ 
َ
 عبارت کُُن فَ

الهی به کاررفته است؛ باتوجه به اهمیت این عبارت لازم است آن را بیشتر بررسی کنیم. این 

عبارت در 8 آیه قرآن تکرار شده است: بقره: 117، آل عمران: 47، آل عمران: 59، انعام: 73، 

نحل: 40، مریم: 35، یس: 82، غافر: 68.

برخی از مفسران این عبارت را به معنای خلق ناگهانی )به عنوان نمونه: طباطبایی، ۱۳۹۰ق: 

۲۶۱/۱ و ۱۱۵/۱۷( و بدون اسباب )به عنوان نمونه: طباطبایی، ۱۳۹۰ق: ۱۹۷/۳( گرفته‌اند؛ اما به 

نظر می‌رسد این معنا از محتوای آیات برنمی آید.

در آیه ۱۱۷ سورۀ بقره پیش از عبارت »کن فیکون« به خلقت آسمان ها و زمین اشاره کرده 

است. به گواهی قرآن آسمان ها و زمین در 6 روز خلق شده‌اند: )بقره: ۱۱۷، حدید: ۴، سجده: ۴، 

یونس: ۳، هود: ۷، فرقان: ۵۹، اعراف: ۵۴(؛ اما خلقت در 6 روز با ناگهانی بودن خلقت سازگار 

م ماده رخ داده است؛ 
َ
ی و معلولی عالَ

ّ
نیست. پس خلقت با اسباب و وسایط و در قالب قواعد علّ

زیرا اگر امکان خلقت بدون اسباب آسمان ها و زمین وجود داشت، خلقت آن در چندروز دلیل 
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و لزومی نمی‌داشت.

آیات ۴۷ و ۵۹ سورۀ آل عمران در مورد تولد حضرت عیسی است. چنان که در قرآن 

آمده است خلقت ایشان ناگهانی و بی‌واسطه نبود؛ بلکه مریم به او باردار شد و او را مانند 

سایر کودکان به دنیا آورد )مریم: ۲۲-۲۳(. لازم به ذکر است، اینکه چیزی سببی »غیرعادی« 

داشته باشد، به معنای »بی سبب« بودن نیست. در مورد عیسی نیز گرچه شروع حمل با سایر 

انسان ها متفاوت بوده است؛ اما به هرحال اصل حمل و تولد، نشان‌دهندۀ وجود علت، و عدم 

خلق ناگهانی است.

آیه ۷۳ سورۀ انعام نیز به خلقت آسمان ها و زمین اشاره کرده است که درباره آن گفته شد؛ 

اما ادامه آیه به برپایی قیامت پرداخته است که آن نیز ناگهانی و بدون علت و سبب نیست؛ یعنی 

وجود قرینه در خود آیه که »نفخ صور« را مقدمۀ برپایی قیامت می‌داند.

آیه ۶۸ سورۀ غافر پیش از عبارت »کن فیکون« خدا را عهده‌دار زنده کردن و میراندن دانسته 

کید بیشتر در  است که به‌وضوح هر دو اموری تدریجی و بسته به علل خاص خود هستند. برای تأ

آیۀ پیشین به مراحل جنینی و مراحل زندگی انسان اشاره شده است.

سه آیه ۴۰ سورۀ نحل، ۳۵ سورۀ مریم، و ۸۲ سورۀ یس و آیات پیش و پس از آنان نیز از 

هرگونه قرینه‌ای بر خلقت ناگهانی و بی سبب تهی هستند، پس باید این آیات نیز در کنار آیات 

دیگر فهم شوند.

ن« 
ُ
درمجموع به نظر می‌رسد محتوا و منظور از عبارت »کن فیکون« در بخش اول آن: »کُ

آسانی خلقت برای خدا، و در بخش دوم: »فیکون« تحقق قطعی ارادۀ الهی است؛ نه آنکه ناظر 

بر بی‌زمانی و بی‌سبب بودن خلقت باشد.

هدایت تشریعی و تکوینی

در هر 3 آیه، هدایت متعلق اراده است: نساء: 26، انعام: 125، و حج: 16.

طبق آیه ۲۶ سورۀ نساء، ارادۀ الهی بر آن است که ازطریق بیان احکام و دستور شریعت، 

مؤمنان را هدایت کند. در اینجا اراده تشریعی موردنظر است. اما در دو آیۀ بعدی قدم فراتر گذاشته 

شده و هدایت و ضلالت انسان ها را به ارادۀ تکوینی موکول کرده است. 
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 گذر زمان: آیه پنجم سورۀ قصص

 آیه پنجم از سورۀ قصص، در زمرۀ آیات مشهور قرآن راجه به مفهوم فلسفۀ تاریخ است. طبق 

این آیه، ارادۀ الهی بر آن تعلق گرفته است که بر مستضعفان در زمین منت نهد و آنان را پیشوایان 

و میراث برندگان قرار دهد. همه معتقدان قرآن، به تحقق این اراده، امید دارند. 

« شده‌اند. پس علاوه بر  وََارِثِِِنََي عطف بر »نََمُُّنَّ
ْ
هُُمُُ الْ

َ
ةًً و نََجْْعََلَ ئِِمَّ�ّ

َ
هُُمْْ أَ

َ
در این آیه نََجْْعََلَ

»منت نهادن«، »پیشواقراردادن« و »وارث قراردادن« نیز متعلق اراده هستند.

چنان که در تحلیل واژه شناسی مادۀ »ر و د« گذشت، یکی از مؤلفه های معنایی این ماده، 

گذر زمان است که در این آیه به‌وضوح به چشم می خورد. اگر آیه را در مورد موسی و قومش 

بدانیم، واضح است که پیشوایی بنی‌اسرائیل و تمکنشان در »الارض« پس از گذر سال ها محقق 

آیه را مطلق بگیریم و آن را قاعده‌ای کلی بدانیم که در داستان  این  اما می توانیم  شده است. 

موسی به تناسب بیان شده است؛ زیرا در این آیه مسئله به صورت کلی و عمومی بیان شده 

است. علاوه برآن، فعل مضارع »نرید« دلالت بر اراده مستمر دارد. )مصطفوی، ۱۳۶۸: ۲۷۵/۴( 

در روایات نیز بر این که مصداق این آیه اهل بیت )مجلسی، ۱۴۰۳ق: ۱۶۷/۲۴، باب 49: 

أنهم علیهم‌السلام المستضعفون الموعودون بالنصر من الله تعالی( و امام مهدی )طوسی، 

بی تا: ۱۲۹/۸( هستند اشاره شده است. در این صورت دلالت اراده بر گذر زمان و فاصله میان 

اراده و تحقق آن روشن تر است؛ زیرا این اراده تاکنون محقق نشده است.

 آماده سازی مقدمات و زمینه ها: آیه شانزدهم سورۀ اسراء

 آیه ۱۶ سورۀ اسراء، از آیاتی است که باعث ایجاد سؤالات و مباحث گوناگونی شده است. 

در این آیه به مراحل تحقق ارادۀ الهی اشاره شده و برای آن چند مرحله ذکر کرده است. این آیه 

به‌وضوح نشان می‌دهد که ارادۀ الهی بدون تحقق مقدمات و زمینه ها محقق نمی شود.

2-2-2.   جانشین های ارادۀ الهی

 گاهی دو کلمه در یک عبارت مشابه به صورت جایگزین یکدیگر به کار رفته‌اند. به این حالت 

موازنه ساختمان دستوری یا ترادف عبارت )parallelism( گفته می شود و می تواند وجود یک 

رابطه معنایی میان دو کلمه را -حداقل در محدوده آن عبارت- به ما نشان دهد )ایزوتسو، ۱۳۷۸: 

.)۸۱
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 قضاء

رََادََ شََیْْئًًا در آیاتی که ذیل بررسی عبارت قرآنی »کن 
َ
مْْرًًا و إِِذََا أَ

َ
دو عبارت إِِذََا قََضََى أَ

فیکون« ذکر شد به صورت جایگزین یکدیگر به کار رفته‌اند. اما این‌دو کلمه مترادف یکدیگر 

نیستند؛ زیرا طبق روایات قضاء مرحله‌ای پس از اراده است )برقی، ۱۳۷۱: ۲۴۴/۱(.

برخلاف دیگر کاربردهای قرآنی که اراده با افعال به کاررفته، اینجا اراده در مورد »شیء« 

به کاررفته است و می توان گفت درواقع منظور خلق شیء است؛ اما درمقابل، پس از قضاء »امر« 

آمده است که به معنای رخ‌دادن اتفاقی است. شاید بتوان گفت یک تفاوت اراده و قضاء آن است 

که اراده شامل خلقت هم می شود اما قضاء فقط برای رخدادها به کار می‌رود.

تفاوت دیگری که میان کاربرد اراده و قضا دیده می شود، آن است که در قرآن نفی اراده دیده 

: بقره: ۱۸۵، غافر: ۳۱، مائده: ۴(؛ اما نفی قضا در کار نیست.
ً
می شود )مثلاً

 مشیت

 مشیت نیز در برخی عبارات مشابه با عبارات مربوط به اراده به کاررفته است.

عبارت »إن شاء« مشابه »إن أراد« در آیه های مائده: 17 و احزاب: ۲۴ به کاررفته است. در 

این آیات، هلاکت و عذاب در گرو اراده و مشیت خدا است. در آیات حج: ۱۴ و حج: ۱۸ نیز 

 به جای »یرید« به کاررفته و فعل خدا را وابسته به اراده و مشیت دانسته است. در 
ً
»یشاء« عیناً

آیات نحل: ۹۳، مدثر: ۳۱، حج: ۱۶، و انعام: ۲۵ هدایت و ضلالت وابسته به اراده و مشیت 

خداوند است.

در 3 دسته آیات بالا، اراده و مشیت رابطه جایگزینی دارند. اما واضح است که این‌دو مفهوم 

مترادف نیستند؛ زیرا هردو کلمه کاربردهای متفاوتی نیز دارند. براساس روایات مشیت مرحله‌ای 

پیش از اراده است )برقی، ۱۳۷۱: ۲۴۴/۱( در مورد مشیت نیز این تفاوت دیده می شود که در 

قرآن نفی اراده به کاررفته؛ اما نفی مشیت به کار نرفته است.

نتیجه گیری

	1 معنای اصلی ریشۀ »ر و د«، »جستجو در پی منزل« است و سایر معانی این ماده ازجمله .
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مصدر »اراده«، گسترش‌های معنایی همین معنای اصلی هستند. 

	2 و . اقدام  خواستن،  از:  است  عبارت  شد؛  شناسایی  اراده  برای  که  معنایی  مؤلفه‌های 

حرکت، گذر زمان، حکم به آنچه باید بشود، امکان، اختیار و انتخاب، تکرار و پیگیری، 

اختصاص به فعل.

	3 در معنای اراده، علاوه‌بر خواستن -که امری ذهنی است- اقدام و عمل نیز وجود دارد. .

به بیان دیگر تنها آن هنگام که خواستن به مرحله اقدام می‌رسد، می‌توان نام آن را »اراده« 

گذاشت. این مطلب هم در واژه‌شناسی معنای اراده و هم در کاربردهای قرآنی دیده 

ةًّ )توبه: ۴۶( که ارادۀ 


هُ عُدَ
َ
وا ل

ّ
عَدُ

َ َ
خُرُوجَ لَأ

ْ
رادُوا ال

َ
وْ أ

َ
می‌شود، بویژه آنجاکه می‌فرماید: ل

خروج را تنها در صورت آماده‌سازی مقدمات معتبر دانسته است و ازآنجاکه »قاعدین« 

مقدمات را فراهم نکرده‌اند، اراده نداشته‌اند.

	4 براساس معناشناسیِ اراده در قرآن، علاوه‌بر مؤلفه‌های معنایی پیشین معنای »آماده‌کردن .

نیز برای اراده بدست آمد. این معنا به‌نوعی جمع‌بندی مؤلفه‌های معنایی  مقدمات« 

پیشین است که همه آنان را دربر دارد. این معنا در مورد انسان و خدا یکسان است. 

وقتی گفته می‌شود خدا یا انسان، امری را اراده کرد، یعنی مقدمات آن را فراهم آورد. البته 

فراهم‌سازی مقدمات نیز ناگهانی و بی‌سبب نیست و هر مقدمه‌ای به نوبه خود مقدماتی 

دارد که باید فراهم شوند. همچنان‌که هر انسان با مراجعه به افعال خود درمی‌یابد که 

چگونه هر هدفی مقدماتی دارد که هر کدام به نوبۀ خود دارای مقدماتی هستند که باید 

فراهم شوند تا آن هدف نهایی و اصلی محقق شود.

	5 از قرآن می‌توان دریافت که الله در اندیشۀ جاهلی شناخته شده بوده است؛ بااین‌حال .

مشرکان با بهانه‌هایی مانند نزدیک‌شدن به خدا، )زمر: ۳( شفاعت نزد خدا، )یونس: ۱۸( 

و اعتقاد به تأثیر در روزی، )اعراف: ۱۹۰( شریکانی را برای خدا قرار داده بودند و برخی 

امور را در دست این شریکان می‌دانستند و ازاین‌رو بتان را شایسته عبادت می‌دانستند.

یکی از محوری ترین پیام های قرآن، »نفی شرک« است و نفی آن که اراده‌ای جز اراده 

خدا در عالم تأثیر دارد، بخش اصلی این هدف است. به همین دلیل در قرآن همه چیز 
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به خدا نسبت داده می شود. از اتفاقات عادی و روزمره مانند تولد نوزاد، )نحل: ۷۸( و 

امکانات زندگی مانند سایه و پناهگاه در کوه ها، و پوشاک، )نحل: ۸۱( تا وقایع بزرگ و 

ذِِي ...« همه جا 
َ
سرنوشت ساز و پیروزی در جنگ ها )حشر: ۲(. عبارت پر تکرار »هُُوََ الَّ

  مُُورُُ
ُ
ى الِلّهِ تُُرْْجََعُُ الأُ

َ
إِِلَ به مؤمنان یادآوری می‌کند که همه امور به خدا برمی گردد: ... وََ

)آل‌عمران: 109(.

در همه آیاتی که ذکر شد -و آیات بسیار دیگر- بازگشت همه امور به ارادۀ الهی به معنای 

 به اختیار و عمل انسان 
ً
نفی علیت و اسباب نیست. به این دلیل که حتی اموری که تماماً

برمی گردند نیز به خدا نسبت داده شده‌اند؛ مانند لباس، که به‌وضوح حاصل عمل خود 

 توانایی فکری و عملی که انسان با استفاده 
ً
انسان است. در تفسیر این آیات باید گفت اولاً

از آن برای خود لباس تأمین می کند از طرف خداست؛ و دوم اینکه ابزار و موارد موردنیاز 

برای لباس در اثر خلقت خدا در اختیار انسان قرار گرفته است؛ و هردو این موارد در 

یت و اسباب رخ می‌دهند. آیات دیگر را نیز باید در پرتو همین نگاه تفسیر کرد: 
ّ
قالب علّ

ارادۀ الهی منافاتی با اسباب و علل ندارد؛ بلکه ارادۀ الهی از طریق همین اسباب و علل 

محقق می شوند. و به‌این ترتیب تناقضی میان دخالت تام ارادۀ الهی در جهان و اسباب و 

علل وجود ندارد.

	6 هر یک از افعال الهی را اگر مستقل درنظر بگیریم، مصداق یکی از صفات فعل خدا .

ازقبیل رازق، مصوّر، قهّار، فتّاح است؛ اما همین فعل از جهت آنکه مقدمه‌ای برای فعل 

دیگری است، مصداق ارادۀ الهی نسبت به آن فعل دیگر است.
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